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  چكيده
شناسان غربي اصل اعتقادي عدل در شيعه اماميه را برگرفته از كـلام   برخي از شيعه

هاي نظري و عملي امام علي  كه اين اصل اعتقادي از آموزه دانند درحالي معتزلي مي
عدل از نظر اماميه داراي شأني وجودشناسـانه اسـت   .السلام نشأت گرفته است عليه

هانشناسي جريان يافته،و نهايتا از طريق انسان كه از صفت عدل الهي آغازشده،در كي
كامل كه داراي شأن خليفه اللهي است در كليه شئون اجتماع بشري جريان مي يابد 

بـراين اسـاس اصـل    . بنابراين حتي اصل امامت مبتني بر اصل اعتقادي عدل اسـت 
معرفت شناسانة معقوليت نيك بودن عدل و قباحت ظلم كه امري معرفت شناسانه 

ت در آموزه هـاي علـوي ناشـي از عـدل محـوري وجودشناسـانه اسـلام مـي         اس
همچنين تأكيد شيعه اماميه برغلبة تاريخي حق برباطل، معلول عدالت محوري .باشد

وجود شناسانه و معرفت شناسانه امامان است در اين صورت بندي مفهومي، اصل 
الت در كـلام  درحاليكـه نظريـه عـد   . امامت مبتني بر اصل عدل است به بـالعكس 

معتزلي فقط داراي شأني معرفت شناسانه اسـت؛نگارنده در ايـن مقالـه بـا تمركـز      
يابي اصل اعتقادي عـدل   السلام به ريشه هاي پيشواي اول شيعيان علي عليه برآموزه

پردازد و پايگاه اصل عقل بنيان عدل را در تعاليم علمي و عملي ايشان مي يابـد   مي
خاورشناساني كه متكلمان معتزله را مبنـاي اصـل عـدل در    و به اين ترتيب ادعاي 

  . اعتقادات اماميه مي دانند مردود اعلام مي كند
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  مقدمه

هاي عقلاني و عدالت محورانـه   با آموزه) ص(ن خاتم رسولانوصي و جانشي) ع(امام علي 
ايشان علت غايي ارسال . شان،آغازگر عقلانيت و عدالت محوري شيعيان راستين شان شدند

و از همين رو شيعه اماميه با تأسي بـه امامـان    1رسولان را برانگيختن عقول معرفي كرده اند
ساير امامان نيز با تمركز بـر عقـل محـوري    . گرايانه است داراي رويكردي عقل) ع(معصوم

بـه  ) ع(چنين سيرة علمي و عملي امام علي و هم) ص(قرآن و سنت عقل گستر پيامبر خاتم
را قرآن برخلاف معجزات ترين پيام الهي همت گماشتند زي تبيين و گسترش آخرين و كامل

باقي ) ص(پس از وفات حضرت محمد) رفت كه پس از وفاتشان از ميان مي(ساير پيامبران 
اي كه به جهت برانگيختن، معتبـر   ماند و همين امر بهترين دليل بر ختم نبوت است؛ معجزه

ت يـاب اجتماعـا   تواند پاسخگوي خردهاي تكامل دانستن، و تأييد عقول بشريت، تا ابد مي
شان،  گانه داراي پيرواني هستند كه مبناي عمل مؤمنانه رو امامان دوازده انساني باشد و از اين
عدل يكي از اين اصول است كـه در جايگـاه معرفـت شناسـانه اش     . اصولي عقلاني است

اما بايد توجه داشت كه جنبـه وجودشناسـانه اصـل    . باشد مسبوق به حسن و قبح عقلي مي
داراي برجسـتگي بسـيار زيـادي    ) ع(وزه هاي علمي و عملي امام علـي اعتقادي عدل در آم

ناشـي شـده   » عـدل «است و نصب امامان در گفتمان شيعه از همين جايگاه وجودشناسـانه  
به بياني ديگر مي توان گفت براساس وجودشناسيِ عدالت محور اماميه،از طرفي عدل . است

تماعي را در اجتماع بشـري محقـق   تا عدالت اج(علت نصب امامان از طرف خداوند است 
؛ و از طرف ديگر اصل امامت در اعتقادات اماميه دليل ضرورت وجودشناسانه اصل )سازند

با بررسي آثار شيعه شناسان غربي اما معلوم مي شود كه ايشان عقـل گرايـي   . عدل مي باشد
عنـوان مثـال    شيعه  را كه مبناي اصل اعتقادي عدل است به كلام معتزلي نسبت داده اند بـه 

) مانند علامه حلي(خانم زابينه اشميتكه استاد دانشگاه برلين متكلمان عقل گراي شيعه اماميه 
وي حسن وقبح معرفت شناسانه عقلي را نشـانة   2را متكلم معتزلي شيعه معرفي كرده است

ثر از عدليه بودن كلام اماميه دانسته و از همين رو عقل گرايي اماميه را  امري عارضي و متـأ 
كلام معتزله معرفي كرده است هر چند دقت نظر زابينه اشميتكه در بررسي متون شيعي قابل 
تحسين است اما وي از وجودشناسي عدالت محورانه شيعه اماميه غفلت كرده است كه اگر 

نگارنـده  .  غفلت نمي كرد عدالت محوري اماميه را از ذاتيات اين مذهب  معرفي مي كـرد 
كه عدل مبتنـي  (شناسان غربي  س از طرح اجمالي اين مسئله در آراء شيعهدر اين مقاله پ
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از هـر  (»عدل«به ريشه يابي ) بر حسن و قبح عقلي در شيعه را، اصلي معتزلي دانسته اند
  .مي پردازد)ع(در آموزه هاي امام علي)دو جنبة وجود شناسانه و معرفت شناسانه

  
  شناسان غربي و اصول اعتقادات اماميه شيعه

بررسي آثار شيعه شناسان غربي نشان مي دهد كه ايشان يا اكثـرا از اصـل اعتقـادي و عقـل     
محور عدالت كه زيربناي امامت شيعي است غفلت كرده اند و يا اگر معدود افـرادي ماننـد   

شـيعه معتزلـي    او را انـد  گراياني چون علامه حلي را بررسـي كـرده   خانم اشميتكه،آراء عقل
غفلت از اصل وجودشناسانه عدل در آموزه هاي اماميه بنابراين موجـب   3.معرفي كرده اند 

در ) ضـرورت وجـود امامـان اسـت     كه علت عقلانـي (نيز  شده تا مبحث عدالت اجتماعي
از بعد معرفتي بررسي نشود  شناسان غربي ناديده گرفته شود و اصل امامت هاي شيعه نظريه

  . بلكه اكثراً به وسيله گزارشهاي تاريخي اهل تسنن مورد ارزيابي قرار گيرد
توسـط انتشـارات    2008كـه در سـال    4گرايي شيعهشايد مجموعه مقالات چهار جلدي 

 شيعه اماميه غربي به اصول اعتقادي شناسان توجه شيعه روتلج منتشر شده بتواند بيانگر ميزان
شناس غربي در اين  شيعه 37حدود مجموعة مذكور در چهار جلد تنظيم شده است و . باشد

  : اند مانند مجموعه به مسائلي پرداخته
  و اسماعيليه ، شيعة زيديهعباس و مغول اميه، بني در زمان بني ، شيعهجانشيني پيامبر) الف
، تازيانه زني ، زكات، خمس، جهاد، متعهمانند اقتدارگرايي مباحث فقهي و شعائري) ب

 ، رويكردهاي غاليانه، تقليد، اجتهاد، تقيهسوگواري، عاشورا، ]زنجيرزني[
و حاكميت مانند تأثيرپـذيري از نظريـه شـاهان ايرانـي،      موضوعات مرتبط با دولت) ج

و  الـه، تروريسـم   دينـي، حـزب   و اقتـدارگرايي  شهيد جاويد، شيخ احمد احسـايي  سياست
 .سياست

پژوهشـگر غربـي را بـه خـود      3و فلسفي شـيعه در ايـن ميـان فقـط     اما مباحث كلامي
 . اختصاص داده است كه عبارتند از مادلونگ، كربن و اشميتكه

جايگـاه   ، استدلالي، و كلامـي شـيعه  توان نتيجه گرفت مباحث عقلاني ميبه اين ترتيب 
شناسان غربي ندارد در حاليكه برخي شعائر مسـتحب ماننـد    قابل توجهي در مطالعات شيعه
 .بيشترين دغدغه هاي پژوهشگران غربي را تشكيل مي دهد  عزاداريها، سوگواريها و زيارات

گرايي اماميـه را   عقل ابينه اشميتكه استاد مطالعات اسلامي در دانشگاه آزاد برلين،خانم ز
» و كـلام معتزلـي شـيعه    علامـه حلـي  «اي با عنـوان   داند و در مقاله وامدار كلام معتزلي مي
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گرايانه دارند اما  رويكردي عقلگراييِ اهل تسنن، شيعيان  هرچند برخلاف حديث: نويسد مي
مانند مسئلة ارادة ) ع(در عين حال برخي مسايل عقلاني مطرح شده توسط امام جعفر صادق

احاديث . كند اي بين حديث گرايي و نظرية معتزلي حكايت مي آزاد، از يك موقعيت واسطه
. تـر اسـت   معتزلـه نزديـك  شـود بـه    نسبت داده مي) 203. ف(ديگري نيز كه به امام هشتم 

كرد كه متـأثر   نويسد ابن بابويه در نظرياتش معمولاً براحاديثي تكيه مي اشميتكه همچنين مي
شـاگرد ابـن بابويـه كـلام     ) 413. ف( شيعه شيخ مفيد بود و سرانجام اولين متكلم از معتزله

 وي در نظريات كلامـيش عمومـاً پيـرو مكتـب معتزلـي بغـداد       معتزلي را پذيرفت؛ هرچند
چنين يكي  الهدي هم شريف مرتضي علم. عقلاني است بود؛مكتبي كه كمتر از مدرسه بصره

قمري از دنيا رفت سيدمرتضي برخلاف شـيخ   431از شاگردان شيخ مفيد است كه در سال
گسـترش يافتـه بـود    ) 321. ف(وسيلة ابوهاشم جبـايي   سه بصره را كه بهمفيد رويكرد مدر

در نظريـات   شـيخ طوسـي  . دنبال كرد و به اين ترتيب ائتلاف معتزلي و شـيعي كامـل شـد   
آخرين ابتكار مكتب معتزلـي در  اعتقـادات شـيعي توسـط     . كلاميش پيرو سيد مرتضي بود

ابـن  . ويژه تجريدالاعتقاد ظاهر شده اسـت  در آثار كلاميش به) 672. ف(نصيرالدين طوسي 
نمـود و   مشـاركت مـي   نيز در نظرية كلامي خود با خواجـه نصـير  ) 699. ف( ميثم بحراني

، علامه حليّ به عنوان آخرين گرايانه در آثار كلامي شاگرد ابن ميثم سرانجام اين نظريه عقل
الهي نيز در بسياري مواضـع از   متكلم معتزلي شيعه اماميه گسترش يافت وي در حوزة عدل

  5.عتزله در مورد ارادة آزاد انسان موافق بودنظريه بصري پيروي كرد و كاملاً با موضع م
گرايانه اماميه كه سرچشـمه حسـن قـبح     شود در آراء اشميتكه، ديدگاه عقل مشاهده مي

عقلي عدل در اصول اعتقادات است تمامـاً بـه معتزلـه نسـبت داده شـده اسـت و سـخنان        
معرفـي شـده اسـت     نيز تحت تأثير معتزله)  ع(و امام رضا) ع(گرايانه امام جعفر صادق عقل

هـاي امـام    درحاليكه اگر اين پژوهشگر چيره دست به رديابي عدالت عقـل بنيـان درآمـوزه   
در نهج البلاغه مي پرداخت متوجه مي شد كه آموزه هاي مزبور قبل از شكل گيري ) ع(علي

  .كلام معتزله بيان شده است و در نتيجه اصل عقل بنيان عدل از ذاتيات تفكر اماميه مي باشد
  

  اصل عقل بنيان عدل در نهج البلاغه و نظريات كلامي شيعه اماميه
و داد رفتـار   خداوند دربارة مخلوقـاتش بـه عـدل   : السلام درمورد عدل الهي فرمود عليه علي
در توضـيح بايـد گفـت امـام      6.نمايد به عدالت حكم مي كند و در اجراي احكام بر آنها  مي
در اين عبارت، عقل بشري را ملاك سنجش عدل الهي معرفـي كـرده اسـت زيـرا     ) ع(علي
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تشخيص نيك بودن عدالت و قبيح بودن ظلم به وسيله انسان،امري فطري است كه با غرس 
شدن وجودشناسانه عقل در جانهاي بشري  امكانپذير شده است به بيان ديگر خداوند پـس  

نش عقل به عنوان صادر اول در سيري نزولي و به گونـه اي وجودشناسـانه،با نفخـه    از آفري
عقل بشر را ميزان سنجش عدالت خود قرار داد تا به تبـع  » نفخت فيه من روحي«الهي خود

اين فرايند وجودشناسانه، در فرايندي معرفت شناسانه انسان بـا معيـار عقـل خـود، حسـن      
  .تعقل كند) عال الهي خداوندحتي در اف(عدالت و قبح ظلم را 

كنـد و در فرمـانش    است، عفو مي همچنين مي فرمايد خداوند حلمش زياد) ع(علي
نمايد، از گذشته و آينده مطلع است، با دانش نامحدودش جهانيـان را   عدالت را اجرا مي

دهـم خداونـد    گـواهي مـي   7.هستي بخشيده و با حكمتش آنها را به وجود آورده اسـت 
   8.ورزد عدلي است كه عدالت مي

الهـي اسـت؛    دربارة عـدل  علي اين چند نمونه بخش معدودي از بيانات فراوان امام
، مولود اهميتـي  و عمل ديني به زيربنايي بودن عدل در ايمان بنابراين اعتقاد شيعه اماميه

لام در فرمـوده   عليـه  علي. است كه امامان براي اين اصل بنيادي قائل بودند : اش كـه  السـ
كنـد كـه    عدل را يكـي از اسـماء حسـناي خداونـد معرفـي مـي       9»اشهد انه عدلٌ عدل«

 .سرچشمة عدالت و تعادل در مخلوقاتش است
در دريافت خوب و بـد معتقـد اسـت     نستن عقلبا مستقل دا به اين ترتيب شيعه اماميه

آنچه را خداوند مقدر و امر كرده عقلا حسن، و آنچـه را ممنـوع كـرده عقـلا قبـيح اسـت       
داند بنابراين خداوند مرتكـب دروغ   عنوان مثال عقل آدمي دروغ را زشت و ناشايست مي به

اصـل عـدالت   شود و چون برمبناي عقل، عدالت ذاتاً حسن است افعال الهـي مبتنـي بر   نمي
از صفات و اسماء حسناي خداونـد   اماميه به تبع رويكرد امامانشان عدل الهي را كه. هستند

كند و معتقد است خدا ظالم نيست و تمايل به ظلم ندارد بنابراين قضاوت  است برجسته مي
اي  مده كه خداوند حتي ذرهكريم آ و كيفر روز رستاخيز كاملاً عادلانه است چنانكه در قرآن

امامي عقيـده دارد عـدل الهـي دربردارنـده      متكلم و از همين رو شيخ مفيد 10.كند ظلم نمي
خدا عادل و داراي لطف است بنـابراين مـردم را از مخالفـت    : هايي است از اين قبيل گزاره

ني توصيه كرده تا بـا ارادة خـود عمـل نيـك     خود بازداشته،و ايشان را به وظايف نيك انسا
انجام دهند؛ پس خداوندي كه عادل است هرگـز بنـدگانش را بـراي گنـاهي كـه مرتكـب       

  . كند اند توبيخ نمي نشده
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بـه   معتقدند كه حسن و قبح، دو امر عقلي است نه شرعي؛ يعنـي شـرع   اماميه همچنين
نمايد كه اين ديدگاه  كند و از چيزي كه عقلاً قبيح است نهي مي آنچه عقلاً نيك است امر مي

ايت كه عقيده دارند حسن و قبح امـور، از   مويد ديدگاه معتزله و در تقابل با ديدگاه اشاعره
ست يعني شود پس هر چه شرع امر كرد حسن است و هر چه نهي كرد قبيح ا  شرع اخذ مي

 11.اگر شرع نبود حسن و قبح هم نبود
و  در ديدگاه عقل گراي شيعه اماميه به تبع مبحث اختيار و اراده آزاد انسان مسـئلة جبـر  

گيرد و نسبت اراده خداوند با اراده انسان به بحـث گـذارده    نيز مورد توجه قرار مي تفويض
ه كاملاً عقلي است و چنانكه شيخ محمـد جـواد مغنيـه مـي     شود كه اين مبحث نيز بلك مي

چـه جهـت اثبـات و چـه     (در اعتقاداتي از اين نوع  نويسد تمسك به ظواهر كتاب و سنت
بايد در وهله اول به حكم عقل و در وهله دوم به لفظ ثابت صحيح نيست بلكه ) جهت نفي

شـود، در   ق حكـم عقلـي باشـد پذيرفتـه مـي     حكيم توجه كرد؛ بنابراين اگر ظاهر لفظ مواف
اسلام و ضرورياتش  اي كه متناسب معارف دين گونه است به غيراينصورت آنچه موافق عقل

عقلي از اعتبار ساقط است زيـرا   توان گفت احكام رو هرگز نمي گردد از اين باشد تأويل مي
كننـد   استدلال مـي  و هم به صحت تفويض ، هم به صحت جبردلايل نقلي مانند آيات قرآن

بنـابراين حـق   ) هر چند به حكم عقل، تنافي جبر و تفويض با يكديگر از بـديهيات اسـت  (
كه وجه جامعي ندارند حكم كند و از آنجا كه جبر آنست كه عقل به عدم اجتماع دو متضاد 

عنوان دو امر ذاتاً متقابل، با يكديگر قابل جمع نيستند و فقـط يكـي از آن    و تفويض عقلاً به
تواند صادق باشد اما در عين حال عقل مي تواند امر سوم را بپذيرد چنانكه سفيدي و  دو مي

شوند ولي امكان دارد ايـن دو نباشـند و    ميسياهي با يكديگر در مكان و زمان واحد جمع ن
كاشف از وجـه  ) ع(رنگ سوم باشد بنابراين در موضوع جبر و تفويض اماميه معتقدند ائمه

دانـد بـه ايـن     كنند كه عقل آن را صحيح مي حق هستند و با كلامشان به حقيقتي هدايت مي
و اما جبري . داند صحيح مييعني امري بين جبر و تفويض را » الامرين امربٌين«ترتيب اماميه 

كه با عقل منافات دارد آنست كه بنده مجبور به انجام يا ترك باشد و در عين حـال در روز  
كـه   رود درحـالي  عنوان مطيع به بهشت عنوان عاصي به دوزخ فرستاده شود يا به رستاخيز به

و اما تفويض باطل است زيـرا خـداي تعـالي     12»لعْبيِدوأنََّ اللَّه ليَس بظِلََّامٍ لِّ...«:در قرآن آمده
رو  وجود آورد و به ايشان قدرت و اختيار انجام يا ترك فعل را اعطا كرد از اين بندگان را به

 ـ   ي د    ...«توان او را از سلطه و مشاركت در مخلوقاتش معتزل ساخت چنانكه قرآن فرمود  نمي
ا    اثبات مي الامرين پس در اين صورت صحت امر بين  ...«13م    ّ   َ   َّ ُ  ًٌْ َ  ُ ْ     ِالل ه  م غ ل ول ه   غ ل ت  أ ي د يه  شـود امـ

الامرين، استناد فعل به قدرت عبد و قدرت خداوند بـه معنـاي معاونـت و     منظور از امر بين
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مشاركت با يكديگر نيست زيرا در اين صورت خداوند نيز شريك فعل قبـيح خواهـد بـود    
مر بين دو امر آنست كه خداي متعال بندگانش را براي انجام افعالشان توانـا  بلكه منظور از ا

ساخت، پس بندگان، مالك توانايي شدند در حالي كه خداوند مالك مالكيت توانايي بندگان 
است؛ خداوند سپس ايشان را امر به خير و اطاعت كرد بنابراين فعل خير به خـداي متعـال   

پس علاوه . دهد ه آن را با قدرتي كه خدايش به او داده انجام ميشود زيرا بند نسبت داده مي
براين كه خدا به فعل خير امر كرد و از آن راضي شد در عين حال فعل خير منسوب به بنده 
است زيرا او با وجود قدرتش بر انجام شر، كار خير را برگزيد و اما هنگامي كه بنـده، فعـل   

ز جانب خداوند است اما فعل شر بـه خداونـد نسـبت    شر را به جا آورد هر چند قدرتش ا
الامرين  اين همان مقصود از امر بين.شود زيرا آن را نهي كرده و از آن راضي نيست داده نمي

الامـرين اماميـه بـه پيـروي از امـام       نظريه امر بـين  14.است كه طبق ادله عقلي مستدل است
وجه تمايز ايشان از جبرگرايي اشاعره است همانقدر كه وجه تمايز ايشان از ) ع(جعفرصادق

گرايي معتزله كاملاً  گرايي اماميه با عدل گرايي معتزله است بنابراين يكي دانستن عدل تفويض
  .شود وان عدليه ياد ميخطاست هرچند از اماميه و معتزله هردو با عن

هاي متكلمان اماميه به دو طريـق برهـاني و جـدلي صـورت      ملاحظه مي شود استدلال
آيـد از روش   عنوان مثال هنگامي كه از حسن و قبح عقلي سخن به ميان مـي  گرفته است به

برهاني استفاده مي شود و در پاسخ به شبهات اشاعره يا معتزله پاسخ داده مـي شـود روش   
ورزي ديني نيز مانند ساير زمينـه   علاوه بر اين انديشه. ورد استفاده قرار گرفته استجدلي م

كنند از اين رو نمي تـوان  انكـار كـرد كـه      ها رشد مي هاي فكري، در تعامل با ساير انديشه
تعامل متكلمان اماميه با متكلمان معتزلي بر غناي انديشه دوازده امامي افزوده است زيرا هيچ 

خلأ بارور نمي شود اما بايد توجه داشت كه هرچند متكلمان شـيعه از معرفـت    تفكري در
شناسي معتزله تأثير پذيرفته اند، اما ريشه اصلي عدالت محوري عقلاني شيعه در آموزه هاي 

است ولذا متكلمان متقدم اماميه كه كلام عقل گراي معتزله را هماهنـگ بـا آمـوزه    ) ع(علي 
بنـابراين نمـي تـوان شـيخ مفيـد،      جسـتند  رويكرد كلامـي بهـره    هاي مزبور يافتند از اين

  . سيدمرتضي، شيخ طوسي، خواجه نصير، ابن ميثم و علامه حلي را شيعه معتزلي ناميد
و عـدالت الهـي معرفـي     نياز حكمت اصول زير را پيش علامه حلي متكلم شيعه اماميه 
  : كند مي

 .شود رتكب افعال قبيح نميخداوند هرگز م .1
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شـوند پـس همـة افعـالش نيـك       افعال الهي براساس اهداف حكيمانه وي انجام مي .2
 .هستند

دهـد و از   خداوند اطاعت بندگان را كه به معناي انجام اعمال نيك است پاداش مـي  .3
رو  شـود ناخشـنود اسـت از ايـن     سرپيچي بندگان كه منجر به انجام افعال قبيح مـي 

 .شود قط شامل افعال قبيح و گناهان ميمجازات الهي ف
 . كند كه بندگانش را به چيزي فوق توانشان فرمان ندهد عدالت خداوند اقتضا مي .4
دهـد و   خداوند هر عملي را با توجه به شرايط عمل كننده مورد قضاوت قـرار مـي   .5

   15.دهد صورتي منتزع از شرايط، بندگان را مورد حسابرسي قرار نمي به
:  نويسـد  كه يك فيلسوف دوازده امامي است در مورد مختار بودن انسـان مـي    ملاصدرا

هر قدرتي ناشي از رفعت و عظمت خداوند است كه فوق همة اشياء قرار دارد؛ و در عـين  
گويد او بـا   السلام مي عليه حال هيچ جايي از زمين و آسمان خالي از او نيست چنانكه علي

شـود و   ز هست اما بدون مقارنه بنابراين  هرچند تحقق افعال به انسان نسبت داده ميهر چي
فاعـل افعالشـان هسـتند امـا در همـان حـال افعـال از جنبـة         ) عنوان فاعل قريب به(انسانها 

  16.باشند كماليشان به خداوند منسوب مي
 ز اصول اعتقـادات اماميـه  عنوان يكي ا به توان گفت مسئلة عدل كه به اين ترتيب مي

عبـارتي ديگـر افعـال انسـان      زند به اي نمي خالق و مخلوق لطمه مطرح است به وحدت
داراي دو بعد هستند بعد اول ناشي از اراده و خواست انسان، و بعد دوم ناشـي از ارادة  

كند تا با قدرت و ارادة خـود عملـي را    مي باشد يعني خداوند به انسان الهام خداوند مي
  17.انجام دهد

  
  اصل اعتقادي عدل مبناي اصل امامت در كلام اماميه

هاي ماوراءالطبيعي عالم در كليـة شـئون    عدل الهي از نظر شيعة دوازده امامي علاوه بر جنبه
جويي شيعه از همين اصـل عقـل    و عدالت يستيز نيز جاري است و ظلم طبيعي و اجتماعي

به تبعيت از امامانشان ظلم و  شيعيان براين اساس همواره در طول تاريخ. شود بنيان ناشي مي
، تبعيد، شكنجه و شهادت شـيعيان بـه    اند و حبس جور حاكميت را مورد اعتراض قرار داده

پيروي از امامانشان ناشي از اعتراض ايشان به تبعيض و بيعدالتي بوده اسـت زيـرا نگـرش،    
يان منش و روش امامان چه از حيث فردي و چه از حيـث اجتمـاعي مـلاك و معيـار شـيع     

  . باشد مي
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 همچنين به غلبة تاريخي حق برباطل معتقد است و پيروي از امامـان  دوازده امامي شيعه
را ضامن تحقق حق و عدالت در جامعه انساني معرفي مي كند و از آنجا كه وجـه اشـتراك   

عدالت طلبي است، از اين رو آموزه هـاي عـدالت   ) با هر دين و آييني(همه جوامع انساني 
جويان و عدالت طلبان در سراسـر   جويانه شيعه اماميه مستلزم به رسميت شناختن همه حق

تاريخ و جغرافياي عالم است و اين امر منوط به حضور شيعيان در خرد و تجربه جهاني مي 
عدالت اجتماعي از تسريّ عدل چنانكه قبلا گفته شد در گفتمان وجودشناسانه شيعه، . باشد

 ـ    َّـ     ه و  ال ذ ي     «شـان فرمـود    كند؛انسانهايي كه خداوند درباره الهي به جوامع انساني حكايت مي
و اين مقام خلافت اللهي از دميده شدن نفخه الهي در كالبد   َ ْ         َ َ   ُ َ   ...«18 ِج ع ل ك م  خ ل ائ ف  ف ي ال أ ر ض 

    ْ   ٍ   ْ       ً َ   ٌ   َ   ِّ ِ  ِ َ  َ ـ ٍ  م لا ئ ك ة  إ ن ي خ ال ق  ب ش ر ا م ن ص ل ص ال  م ن  ح م إ           َ  َ  ْ ِ  ْو إ ذ  ق ال  ر ب ك  ل ل «: خاكي آدمي ناشي شده است
بنابراين شأن انسـان بمـاهو     ِ     َ  ْ   َ َ               ْ َ َ    ُ      َ ِ َ «19  َف إ ذ ا س و ي ت ه  و ن ف خ ت  ف يه  م ن ر وح ي ف ق ع وا  ل ه  س اج د ين .    ُ  ٍم س ن ون 

 20»  ْ ـَ     َ ال خ ال ق ين     َ َ        َّـ   َ  ـ ُ  ف ت ب ار ك  الل ه  أ ح س ن     ... «انسان از جانب پروردگارش، گرامي داشته شده است 
االله قرار داد و بيعدالتي نسبت به مـردم   الناس را بالاتر از حق از سر لطف، حقسپس خداوند 

  . به هيچ روي جايز ندانست) فارغ از هر دين و فرهنگي(را 
به دوگونـه  » امامت«و »عدل«صورت بندي مفهومي از اصول اعتقادات شيعه اماميه يعني 

  :ممكن است
امامت مبناي اصل عدل باشد؛مانند آن صورت بنـدي مفهـومي كـه در    اصل اعتقادي . 1

شيعه شناسي هانري كوربن معرفي مي شود و برآن اساس، امام باطن عقلانيت شيعه يعنـي  
در ايـن رويكـرد، امـام،     21اولين ،قديمترين و كاملترين اصل مبنايي شيعه معرفي شده است

ن در فراز عدل قرار گرفته و اين صـورت  علت همه امور عالم از جمله عدالت است بنابراي
بندي مفهومي موجب رويكردي غاليانه به امامت مي شود؛رويكردي كه بـا نظريـه ولايـت    

بـه همـين علـت    )ع(غاليانة متصوفه هماهنگ است و همگان مي دانند كه امامـان معصـوم   
 .متصوفه را مشرك مي دانستند

اين صورت بندي مفهومي عـدل،   اصل اعتقادي عدل مبناي اصل امامت باشد كه در. 2
علت امامت،و امام معلول عدالت كيهانشناسانه خداوند معرفي مي شود كه بـر ايـن اسـاس    
امامت محاط در عدالت وجودشناسانه خداوند، و تحقق بخش عـدالت اجتمـاعي در نظـام    

 نيز مطابق اصل مبنايي عدالت) ع(انساني تلقي مي گردد و ضرورت پيروي از امامان معصوم
به اين ترتيب غلو، مفهوما و مصداقا از اصل امامـت خـارج مـي گـردد و     . تعريف مي شود

 .نسبت تباين ميان امامت و غلو برقرار مي شود
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  اصل امامت، تحقق بخش اصل عدل در جامعه انساني

هاي فيلسوفان اخلاق بوده و هركـدام   عدالت اجتماعي همواره در جوامع مختلف از دغدغه
اند به عنوان مثـال زنـدگي اجتمـاعي و     اي خاص ترسيم كرده گونه لت را بهتحقق عيني عدا

در انديشه ليبرالـي  . يافت آرمان افلاطوني عدالت در هماهنگي عيني دولت ـ شهرتجسم مي 
گرفت، عـدالت بـه    جويي استبدادي اربابان كليسا مورد مذمت قرار مي هاي ميانه برتري سده

شد و عدالتخواهان در پي تساوي انسـانها در برابـر    تلقي ميمعناي مقابله با امتيازات رسمي 
  22.قانون بودند

شود تحقق عـدالت را   شناخته مي 23گذار سودگرايي اما جان لاك كه پايه در دوره مدرن
؛ سرانجام 24به شادي حاصل از آن نسبت داد؛ شادي و لذتي كه ناشي از تجربه بشري است

جاد بيشـترين شـادي بـراي بيشـترين افـراد جامعـه       جرمي بنتام تحقق عدالت را منوط به اي
اش اصل زهدگرايي را پيشنهاد نمود و مردم را از لذاتي كه موجب  معرفي كرد وي در نظريه
    25.شود برحذر داشت رنج و حرمان آدمي مي

نيز به مقوله عـدالت پرداخـت امـا از     گراي عصر روشنگري ديويد هيوم فيلسوف تجربه
فضيلت اخلاقي بيش از آنكه ناشي از موضوع مورد قضاوت باشد  نظر وي معاني عدالت و

مبتني براحساسات و عواطف فرد قضاوت كننده است بنابراين هيوم معتقد بود از آنجـا كـه   
كشاند عمـل اخلاقـي    عدالتي و سود شخصي مي احساسات غريزي انسان او را به سمت بي

جه به ميزان كسب شادي يـا رهـايي از   بايد براساس اصول عمومي رفتار تنظيم شود تا با تو
رنج توليد شده بوسيله اين اعمال، گرايش عمومي به سوي عـدالت محقـق شـود امـا ايـن      

  27.وي دارد 26گرايي گرايش عمومي به عدالت در نظريه هيوم، ريشه در احساس
شـرط تحقـق عـدالت را     ويليام جيمز فيلسوف آمريكايي و بنيانگذار مكتب پراگماتيسم

دانست وي نوشت در آن روزي كه تمامي حقـايق نسـبي    به حقيقت مطلق مي واصل شدن
    28.انسان با آن حقيقت مطلق تلاقي كند عدالت برقرار خواهد شد

برتراند راسل نيز كه فيلسوف تحليلي قرن بيستم بود در مورد عدالت اجتماعي با انتقـاد  
ته شود هنگام تعارض منافع دو نظريه انسان غايتي كانت نوشت اگر اين نظريه به جد گرف از

  29.شود تن با يكديگر صدور حكم غيرممكن مي
ازنظر پل تيليش متكلم قرن بيستم وجه عيني عدالت عبارت است از قوانين و نهادهايي 

   30.خاص در آنها تجلي يافته است كه عشق در زماني
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اينجا اصل  پس از بيان اجمالي عدالت اجتماعي در ديدگاه فيلسوفان اخلاقِ معروف در
امامت در اصول اعتقادي شيعه اماميه به عنوان تحقق بخش اصل عـدل در جامعـه انسـاني    

دل   «در عبارت. شود بررسي مي عـدالت را از اسـماء حسـناي    ) ع(علـي » اشهد انـه عـدلٌ عـ
 ـُ   ِ َّ  ِ ـَ  ٍ   ل ه  إ لا  ب ق د ر         َ َ   َ     َّ ِ    َ      ِ  ـُ    ـ   ُ َ ِّ  و إ ن م ن ش ي ء  إ لا  ع ند ن ا خ ز ائ ن ه  و م ا ن ن ز     «خداوند معرفي مي كند؛ در تفسير آيه 

ممكن است مراد از خزائن، اسماء الهيه باشد زيرا آنچـه در غيـب وجـود مـذكور        «31 ُ  ٍم ع ل وم 
است از حيث وجود جمعي به اسماء حق تحقق دارد كه اين اسماء واسـطه نـزول خـزائن    

اند به اين ترتيب آنچه از حقايق در مقام قضاء علمي حق موجود است تناهي نـدارد و   غيب
شـود محـدود و    هرچه از آن مقام به وسيله اسماء و از مرتبه علمي به مرتبه عيني متنزل مي

پذيري، محدوديت و تغيير است كه اينهـا   بنابراين لازمه عالم تعينات، نسبيت 32متناهي است
ها و احكام اخلاقي است چون اصول و فضائل اخلاقي تغييرناپذير بسيط  خصوصيات گزاره

   33.و مطلق است
به اين ترتيب اصل لايتناهي عدل كه از صفات الهي و از عالم امر است هنگامي كـه بـه   

زند و انسان به واسطه فطـرت الهـيش از    كند عدالت اجتماعي را رقم مي عالم خلق تنزل مي
طرفي رويي در عالم امر دارد كه اطلاق و عدم تغيير بر آن حـاكم اسـت و از طـرف ديگـر     

كه قابل تغيير و نسبيت است از اين رو اصول اخلاقي مانند اصـل  رويي در عالم خلق دارد 
عدل الهي، مفاهيمي ثابت و مربوط به عالم امر هستند اما در عالم خلق كـه عـالم مصـاديق    

اي متناسـب بـا شـرايط، تظـاهراتي      است تحقق عدالت در قالب مصاديق مختلف به گونـه 
اللهي  لهي است و انسان نيز به حكم خليفهيابد به بياني ديگر عدالت از صفات ا گوناگون مي

باشد اما چگونگي اجراي عدالت بستگي به شرايط زمان و مكان  مأمور به اجراي عدالت مي
اي معرفتي و  ضرورت تحقق اصل اعتقادي عدل در جوامع انساني اسوه هايي اسوه  34.دارد

ن در معرض انديشـه  وجودي مي طلبد كه طبق قاعده لطف خداوند اين اسوه ها يعني اماما
  و عملكرد انسانها قرار گرفته اند؛  

انسان فطري از آنجا كه بر فطرت الهي آفريده شده است به حكم عقلش ظلم به ديگران 
روسـت كـه رفتـار عادلانـه بـه او       كند و  ازايـن  داند و عدالت را حسن تلقي مي را قبيح مي
اي قبـيح   اعي در نگاه دينـي بـه انـدازه   بيعدالتي اجتم. آزارد دهد و ظلم وي را مي آرامش مي

بـه عنـوان   ) ع(االله تأكيد شده امام علي الناس حتي بيش از حق است كه در قرآن كريم برحق
برترين اسوه معرفتي و وجودي در تحقق عدالت اجتمـاعي در فـراراه انسـانيت ايسـتاده و     

من ظلم عبـاداالله  « شود فرمايد كسي كه به بندگان خداوند ظلم كند خداوند دشمن او مي مي
فرمايد بين شـتر و   تابد و مي حتي ظلم به حيوانات را برنمي) ع(امام علي 35»كان االله خصمه
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اش ضـرر   فرزندش جـدايي نياندازيـد و شـير شـتر را چنـان ندوشـيد كـه بـه شـيرخواره         
برسد؛چهارپايان را در سواري گرفتن به مشقت نياندازيـد و در سـواري گـرفتن ميـان آنهـا      

ا مراعات كنيد؛ چهارپايان را آسـوده بگذاريـد تـا بـه چـرا و بـازي بپردازنـد و از        عدالت ر
   36.آب و علف مجبورشان نكنيد آبشخورها و علفزارها عبور كنند؛ و به عبور از راههاي بي

: السلام به عنوان تحقق بخش اصل اعتقادي عدالت، در زمان حـاكميتش فرمـود   عليه علي
واسطة سرپرستي امورتان، حقي برشما قرار داده و در مقابل، حقي براي  ن بهخداوند براي م

تر است  شما برگردن من گذاشته است؛ دايرة حق در مرحلة سخن گفتن از هر چيزي وسيع
يابد جز اينكه  هاست، حق به نفع كسي جريان نمي ترين دايره ولي به هنگام عمل كردن تنگ

شود جز اينكه به همان اندازه بـه   بر زبان كسي جاري نميوجود آورد و  برايش مسئوليتي به
اگر قرار بود حق به سود كسي جريان يابد و مسـئوليتي بـرايش ايجـاد    . يابد سود او جريان 

واسطة قدرتش بربندگان و  توانست به نكند فقط مخصوص خداوند بود نه مخلوقش پس مي
اما با اين حال خداونـد  . د جاري شودعدالتش در تمام اموري كه فرمانش بر آنها جريان دار

كـرده و   كه حق خود را بر بندگان، اطاعت قرار داده است، حق بندگان را نيز برخود واجب
يكي از حقوقي كه خداوند مقرر فرمـوده  . به بندگان چندين برابر اطاعتشان پاداش مي دهد

همه افراد نوع انساني، مساوي قرار  حق مردم بر يكديگر است كه پروردگار از هر نظر براي
بزرگتـرين حقـي كـه    . داده است و بعضي از اين حقوق دربردارنـده بعضـي ديگـر هسـتند    

است كه موجب پيوستگي آنان به  و شهروندان خداوند واجب شمرده حق متقابل زمامداران
پس آنگاه كه شهروندان حق حكومـت را ادا  . شود يكديگر و عزت و نيرومندي دينشان مي

كنند و حكومت نيز حق شهروندان را مراعات نمايد حق در ميانشان نيرومند خواهـد شـد،   
 ـ هاي عدالت اعتدال مـي  گردند، نشانه صاف و رهوار مي هاي دين جاده هـاي   ذيرد و سـنت پ

تضـمين، و دشـمنان    افتند؛ بدين ترتيـب بقـاي دولـت    حسنه در مجراي خويش به كار مي
مأيوس خواهند شد اما آنگاه كه مردم از زمامدار عادل سرپيچي كنند و يا رئيس حكومت به 

گـردد، ديـن تحريـف     تم آشكار مـي هاي س خورد، نشانه بر هم مي مردم اجحاف نمايد نظام
ماند، برطبق هويَْ و هـوس عمـل    هاي وسيع سنن و آداب مذهبي متروك مي شود، جاده مي
گردد و بيماريهاي اخلاقي بسـيار خواهنـد شـد در ايـن      مي خداوند تعطيل شود، احكام مي

بـه  (يابـد   هاي عظيمي كه رواج مي لشود و باط روزگار مردم از حقوق بزرگي كه تعطيل مي
گردند، اشرار، عزيز و  كنند در نتيجه نيكان خوار و ذليل مي وحشت نمي) علت كثرت موارد

كيفرهايي كه با اعمـال  (شود  هاي بزرگ الهي دامنگير مردم مي شوند و مجازات قدرتمند مي
را بـه اداء حقـوق    اي بر شـما لازم اسـت يكـديگر    در چنين زمانه) اند خود به وجود آورده
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فراخوانيد و در انجام آنها همكاري نماييد اما در عين حال بدانيد بندگان هر چه در به دست 
توانند طاعتي را كه شايسته مقـام   آوردن خشنودي خداوند حريص باشند و تلاش كنند نمي

ازه از حقوق واجب خداوند بر بندگان اين است كه هر يك به اند. خداوند است انجام دهند
توانايي خود در خيرخواهي بندگان خدا كوشش، و در برقراري حق، ميان خـود همكـاري   

توان  فرمايند هيچگاه نمي چنين در مورد تحقق عدالت اجتماعي مي السلام هم علي عليه. كنند
  دار باشد كه در انجام حقي كه به عهده كسي را يافت هر چند داراي منزلت، و در دين سابقه

توان پيدا كرد هر چند مردم او را  چنين هرگز كسي را نمي به كمك نداشته باشد هم دارد نياز
كوچك شمارند و با چشم حقارت وي را بنگرند كه اشخاص بزرگ و صـاحب منزلـت از   

بپاخاسـت و بـا سـخنان     در اينجا يكي از يـاران امـام  (نياز باشند  كمك او در انجام حق بي
) تود و اطاعت خويش را در همه حال از دستورات ايشان اعلام كردطولاني، حضرت را س

دانـد همـه چيـز جـز      امام در پاسخ فرمود سزاوار است در نظركسي كه خدا را بـزرگ مـي  
نعمت خدا بر كسي افزونتر گردد حق خدا بر او بيشـتر   خداوند كوچك جلوه كند، هر قدر

حالات زمامدار اين است كه گمان برده شود شـكل   شود بدانيد در نظر صالحان بدترين مي
جويي به خود گرفته است من نگرانم حتي در ذهن شما جولان كنـد كـه از    تفاخر و برتري

برم؛ بحمداالله چنين نيستم اما به فرض اگر دوست داشتم ستايش شوم  ستوده شدن لذت مي
ستايش سزاوارتر است آن  به خاطر خضوع در برابر ذات كبريايي خداوند كه از همه كس به

هايشان برخود  گفتم هر چند گاهي اوقات مردم ستودن افراد را به خاطر مجاهده را ترك مي
خواهم ايشان مرا با سخنان خود بستايند زيـرا تـلاش مـن در اجـراي      دانند اما نمي لازم مي

اونـد  خواهم خود پاسخگوي مسئوليت حقوقي باشم كه خد روست كه مي فرمان خدا از اين
ام زيرا واجباتي هست كه هنوز  و شما برگردنم داريد و هنوز كاملاً از انجام آن فراغت نيافته

گوييد با مـن سـخن    گونه كه با زمامداران ستمگر سخن مي ام بنابراين آن جا نياورده آنها را به
يد مگوييد و آنچنان كه در پيشگاه حكام خشمگين و جبار، خود را از سخن گفتن بازمي دار

طور تصنعّي با من رفتار نكنيد و هرگز گمان مبريد در مورد سخن  در حضور من نباشيد، به
و خيال نكنيـد درصـدد بـزرگ كـردن     ) يا ناراحت شوم(ورزم  حقي كه به من گفتيد كندي

خويشتنم زيرا كسي كه شنيدن حق يا فراخواندن به عدالت برايش مشكل باشد عمل بـه آن  
آميـز بـاز    تر است بنابراين خود را از گفتن سخن حق يا مشـورت عـدالت   براي وي مشكل

دانم، من  وق آنكه اشتباه كنم نمينداريد چون من برتر از آنكه خطا كنم نيستم و خود را ماف
از خطا در كارهايم ايمن نيستم مگر اينكه خداوند مرا حفظ كند ازآنجا كه او از من بـه مـن   

هاي مملوكي براي آن مالك حقيقـي هسـتيم و هـيچكس حـق      تر است ما و شما بنده مالك
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ما تصرف دارد  ربوبيت بر ديگران و صاحب اختياري آنان را ندارد زيرا او آنچنان در وجود
) تا چه رسد به حق تصرف در ديگران(كه ما بدانگونه قدرت تصرف در خويش نيز نداريم 

آورد،  فقط خداوند است كه ما را از آنچه بوديم خـارج سـاخت، بـه صـلاح و رسـتگاري     
  37.جاي ضلالت هدايت بخشيد و پس از نابينايي بصيرت عطا كرد به

اصـل عـدالت را محـور جامعـه مطلـوب      ) ع(تمامي اين متن ،عليشود در  مشاهده مي
بايد توجه داشت اين نظام عدالت محور در زماني ترسيم مي شـود  . انساني معرفي كرده اند

هـاي سياسـي اكثـر منـاطق جهان،اسـتبدادي بودنـد و كمترسـخني از عـدالت          كه حاكميت
تـرين   ده قرن پيش مترقيدر چهار) ع(علي. رسيد اجتماعي و حقوق شهروندي به گوش مي

چنـين   ايشان هم.منشور حقوق شهروندي را بر مبناي اصل عقل بنيان عدالت تدوين نمودند
ترين بندگان نزد خدا كسي است كه خود را ملزم به عدالت نموده اسـت؛   محبوب: فرمودند 

گويـد و بـه    هاي دل را بيرون رانده حق  نخستين مرحلة عدالت اينست كه شخص خواسته
كند، براي انجام هر كار خيري به پا خيزد و به هـر سـو كـه گمـان نيكـي باشـد        عمل  حق

المال مسلمانان به ايـن و   و نيز فرمود به خدا سوگند اگر آنچه را كه بناحق از بيت 38.بشتابد
آورد و آن كـس   زيرا عدالت گشايش مي... گردانم بيابم به صاحبش باز مي آن بخشيده شده، 
   39.گران آيد تحمل ظلم برايش گرانتر خواهد بودكه عدالت بر او 

دارد  السلام در مورد عدالت به پيشگاه خداوند عرضه مـي  پيشواي اول شيعيان علي عليه
و قبول درخواسـت او   گردان و پاداش رسالتش را پذيرش شهادت را كامل خدايا نور پيامبر

راه و رسم پيامبر معتـدل،  . عادلانه و جدا كنندة حق از باطل بود ققرار ده زيرا او داراي منط
  .40روش او صحيح و متين، سخنانش تميزدهنده حق از باطل، و قضاوتش عادلانه بود

داند و از عدم همراهي مردم با  اما عدالت اجتماعي را منوط به همگاني شدن مي) ع(علي
هيهات كه مـن بـا كمـك    : فرمايد كند و مي شكوه مي عدالت اجتماعيخود در اقامة حق و 

. شما بتوانم تاريكي را از چهره عدالت بزدايم و يا كجي شما را از راه حـق برطـرف نمـايم   
داني آنچه ما انجام داديم نه براي ملك و سلطنت بود و نه براي متاع پست  پروردگارا تو مي
و مسالمت  هاي از بين رفته دينت را باز گردانيم و صلح علت بود كه نشانه دنيا، بلكه به اين

هايت آشكار سازيم تـا سـتمديدگان امنيـت يابنـد و قـوانيني كـه بـه دسـت          در سرزمين را
  . فراموشي سپرده شده احيا شوند

اجتماعي معرفي مي كند نقش اساسي امام دوازدهم را اقامه جهاني اصل عدالت ) ع(علي
فرمايـد   عنوان پرچمدار عدالت جهاني مي مهدي در دورة آخر زمان به امام و در مورد ظهور
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هاي خويش قـرار دهنـد امـام دوازدهـم،      الشعاع خواسته هنگامي كه مردم، هدايت را تحت
را بـه   و آن هنگام كه مردم قرآن دهد الشعاع هدايت الهي قرار مي هاي مردم را تحت خواسته

گيـرد و مـردم را بـه     كنند او آراء و نظرات را از قرآن مي مي هاي خود تفسير رأي و خواسته
علت اعمـال بدشـان كيفـر     ها را به او عمال و رؤساي حكومت... كند پذيرش آن دعوت مي

هـايش را تسـليم وي    ج خواهـد سـاخت، كليـد   خواهد داد، زمين، ثمراتش را براي او خار
خواهد نمود و او عدالت گستري و روش پيامبر در هدايت را به شما نشـان خواهـد داد، و   

  41.را زنده خواهد ساخت كتاب و سنت
،  فرمايد قرآن معدن و مركز ايمان االله مي السلام در مورد عدالت ـ محوري كلام  عليه علي

است؛قرآن بنيان اسلام ، و نهرهاي زلال و  چشمه و درياي دانش ،و رستنگاه و شاهراه عدل
  42.جايگاه مطمئن حق است

علي عليه السلام در مورد ضرورت عدالت براي رهبران سياسي مي فرمايد خداونـد بـر   
كرده تا برخود سخت گيرند و مانند طبقـة ضـعيف مـردم زنـدگي      پيشوايانِ عدالت واجب

ترين كارها نزد تو اموري باشد  فرمود بايد محبوب اي خطاب به مالك اشتر او در نامه 43كنند
برتـرين چيـزي كـه موجـب      44بخشـد؛  كه تورا به حق واصل كند و عـدالت را عموميـت   

ها و آشكار شدن علاقه  قراري عدالت در همة سرزمينشود بر روشنايي چشم زمامداران مي
شهروندان نسبت به آنهاست اما خيرخواهي شهروندان نسبت به زمامـداران خـود فقـط در    

   45.گرداگرد حاكمان را بگيرند) و نه از ترس حكومت(صورتي مفيد است كه با ميل خود، 
وشـش تـو در آبـادي زمـين     السلام در مورد عدالت اقتصادي نيز فرمود بايد ك علي عليه
آيد و زمامـداري كـه    آوري خراج باشد زيرا خراج جز با آباداني به دست نمي بيش از جمع

سـازد   بخواهد ماليات را بدون آباداني مطالبه كند شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود مي
ن اگر مردم از سـنگيني ماليـات يـا رسـيد    . و حكومتش فقط مدت كمي دوام خواهد داشت

ها يا كمي باران يا دگرگوني زمـين در اثـر آب گرفتگـي و     آفات يا خشك شدن آب چشمه
فساد بذرها و يا تشنگي بسيار براي زراعت و فاسد شدن آن به تو شكايت آورند ماليات را 
 به مقداري كه حال آنها بهبود يابد تخفيف ده و هرگز اين تخفيف بر تو گران نيايد زيرا آن

بندند و اين امر زينت حكومت و رياست تو خواهد بود، از  كشورت به كار ميرا در آباداني 
تو به خوبي ستايش خواهد شد، از گسترش عدالت به واسطه تو با خرسندي سـخن گفتـه   

اي كـه   تـواني از طريـق ذخيـره    شود و تو در اين ميان مسرور خواهي شد به علاوه مـي  مي
تواني با عادت دادن آنها به عدالت و مهربانيـت   مياي ايشان را تقويت كني و نيز  آورده جمع
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آيد كه بايد به مردم تكيـه كنـي،    به آرامش برسي چرا كه گاهي براي توگرفتاريهاي پيش مي
تحمل گرفتاريها در زمان عمران و . در اين حال ايشان با طيب خاطرپذيراي تو خواهند شد
معلول بدگماني زمامداران نسبت بـه  آبادي ممكن است اما فقر كشاورزان و صاحبان زمين، 

پردازند و از  رو ايشان جهت قدرتمند ماندن به جمع اموال مي بقاي حكومتشان است از اين
السلام به يكي از زمامداران نوشت اگر  عليه علي 46گيرند زمامداران گذشته عبرت نمي تاريخ

مانند بنابراين حقوق  از عدالت باز مي درپي خويش باشند هاي پي حاكمان دنبال هوا و هوس
شـود   مردم بايد نزد حاكم مساوي باشد چرا كه هيچگاه جور و ستم جايگزين عدالت نمـي 

امام اول شيعيان   47پسندد براي ديگران نيز نپسندد بنابراين حاكم بايد آنچه را براي خود نمي
ملحـق شـدند فرمـود آنهـا      در مذمت ستم پيشگي و نيز در مورد گروهـي كـه بـه معاويـه    

اند در حـالي كـه عـدالت را بـه خـوبي       دنياپرستاني هستند كه با سرعت به دنيا روي آورده
اند كه همـة مـردم در نـزد مـا و در      اند و بخاطر سپرده شناخته، ديده، و گزارش آن را شنيده

بـه سـوي خودخـواهي،    آيين حكومت ما حقوق برابر دارند اما آنها از اين برابري و عدالت 
دور كند؛ بـه خـدا سـوگند     اند خدا ايشان را از رحمت خود طلبي گريخته تبعيض و منفعت

   48.اند آنها از عدالت گريخته و به ظلم روي آورده
 بود كه بيانگر ميـزان ) ع(علي آنچه بيان شد فقط قسمتي از سخنان گسترده و عميق امام

هاي شيعي است چنانكه گذشت عدالت اجتماعي مبتنـي   در آموزه اهميت عدالت اجتماعي
است اثبات  انساني كه تجلي عقل كل الهي است و ضرورت عدل الهي بواسطة عقل بر عدل

  . گردد مي
آخرالزمـاني خصوصـياتي جهانشـمول و     عنـوان ديـن   شايان توجه است كه اسـلام بـه  

زمانشمول دارد و اين فراگيري اسلام مستلزم مباني عقلي است تا مورد پذيرش همة انسانها 
باشد زيرا شعائر هر ديني از جمله اسلام  اعم از مسلمان و غيرمسلمان، يا خداپرست و كافر

اعتقـادي اسـلام    كه مباني عقلاني  ـ دهند درحالي ن را پوشش ميفقط مؤمنان به همان آن دي
تواند بيانگر و توجيه كنندة ضرورت برقراري گفتماني عادلانه و معتدلانه باشد كـه قـادر    مي

رو شايسـته   يعني اسلام را در ميان همة انسانها تعميم بخشـد از ايـن   است سلم و مسالمت
آميـز اسـلام در رويكـردي فرادينـي،      طلبانـه و مسـالمت   هاي عقلاني، اعتـدال  است تاآموزه

ستيزي امامـان شـيعه    طلبي و ظلم فرازماني و فرامكاني مطرح شود با توجه با اين امر عدالت
ها و اديان به خود جذب مي  جهاني را با تنوع فرهنگ امري فرا ديني است كه همه مخاطبان

در هر دو جنبة سكوت يا قيام بيانگر اهميت فراوان  هاي معترضانه امامان شيعه كند ؛ واكنش
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در همة جوامع بوده است كه ضرورت اين امر در جامعة آخـر الزمـاني بـا     عدالت اجتماعي
  .، بيش از پيش مشهود استالمللي تنگ بينكثرت تعاملات تنگا

پذير نيسـت   اسلامي امكان بايد توجه داشت كه فرا خواندن يك جامعة جهاني به احكام
همـراه بـا عواطـف،     اما فرا خواندن ايشان به اصول عقلاني و مبنايي اسلام يعني عقلانيـت 

ت و سلم كه همان اسلام به معناي عام و شامل است، مبتني برفطرت انساني عدالت، مسالم
دوست جهـان قـرار خواهـد     خواه و صلح است ولذا مورد اقبال همة انسانهاي عاقل، عدالت

به پيـروي از   زندة غايب يعني امام دوازدهم رسد امامان شيعه و نهايتاً امام گرفت؛ به نظر مي
  . نمايند و زمانشمول را ترويج مي با اين اصول فراديني، اسلام جهانشمول) ع(امام علي

   َّ  َ ْ      ُ الش م س  و ال ق م ر  «كريم عدالت اصل برپادارنده آسمان و زمين معرفي شده است  در قرآن
.  َ َّـ   َ ْ ـَ    ـ    ْ   َ  ِ     أ ل ا ت ط غ و ا ف ي ال م يـز ان        .   ْ    َ       َ           َ  َ  و الس م اء ر ف ع ه ا و و ض ع  ال م يـز ان  .       ُ  َّ     ِو الش ج ر  ي س ج د ان    َّ    و الن ج م  .  ِ     ٍب ح س ب ان 

كه از اين آيات، الگـوي كيهانشناسـانة عـدالت      ْ     ُ  ْ ُ   َ      ْ  ِ  َ   ْ        َ  «49  َ  َو أ ق يم وا ال و ز ن  ب ال ق س ط  و ل ا ت خ س ر وا ال م يز ان 
لاف قوانين هسـتي معرفـي و منشـأ    آيد و خارج شدن از عدالت و اعتدال، برخ دست مي به

عدالتي از اوليات  به اين ترتيب مقابله با ظلم، فساد و بي. تباهي فرد و جامعه معرفي مي شود
تشيع دوازده امامي است و وجوب امر به معروف و نهي از منكر نيز به اين مهم اشـاره دارد  

از ظلم، از واجبـات عينـي   به بياني ديگر امر نمودن حاكمان به عدالت و نهي نمودن ايشان 
گروهي از مردم با دست و زبان : فرمايد السلام در اين باره مي عليه علي. است شريعت اماميه

هاي نيك را به طور كامـل در خـود    خيزند آنها تمام خصلت و قلب به مبارزه با منكرات مي
خيزند نه با دست، اينها به دو  قلب به مبارزه برمياند، گروهي ديگر تنها با زبان و  جمع كرده

اند گروهي ديگر تنها با قلبشان مبارزه  اند و يكي را از دست داده خصلت نيك تمسك جسته
ها را از اين سه،  اند اين گروه بهترين خصلت كنند اما مبارزه با دست و زبان را ترك كرده مي

ي ديگر با هيچيـك از زبـان، قلـب، و دسـت بـا      اند و گروه ترك گفته و تنها يكي را گرفته
رسـند، بدانيـد    كنند اينها در حقيقت مردگاني هستند كه زنده به نظر مـي  منكرات مبارزه نمي

تمام اعمال نيك و حتي جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهـي از منكـر همچـون    
وف و نهـي از منكـر نـه مـرگ     اي در مقابل يك درياي پهناور است، بدانيد امر به معر قطره

تر سخني اسـت   كاهد؛ و اما از همه اينها مهم كند و نه از روزي كسي مي كسي را نزديك مي
لام   امـام علـي عليـه    50.شـود  كه براي دفاع از عدالت در برابر پيشواي ستمگر گفته مـي  السـ

انهاست و از اين رو بيشترين مبتني بر كرامت ذاتي انس همچنين معتقدند كه عدالت اجتماعي
تـرين   اهميت را دارد و ظلم و تبعيض به معناي تحقير نمودن شأن انسانهاست كه مبغـوض 

  51.باشد امور نزد خداوند مي
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  نتايج
هاي نظري و عملي شـان حيـات عقلانـي انسـانيت را      السلام با آموزه امام علي عليه .1

 .برانگيختن عقول معرفي كردندتجسم بخشيدند و علت غايي ارسال رسولان را 
عـدل الهـي و عـدالت اجتمـاعي     ) ع(گرايانه و عملكـرد امـام علـي    در گفتمان عقل .2

  .جايگاهي مبنايي دارد
گرايي شيعه اماميه  را كه مبناي اصل اعتقادي عدل است به  شناسان غربي، عقل شيعه .3

قسمتي از جنبة اند در حاليكه حسن و قبح عقلي معتزله فقط  كلام معتزلي نسبت داده
 . معرفت شناسانة اماميه است

گفتمان شيعه اماميه در يك نظام اسمايي، از وجودشناسي عدل محورانـه در قـوس    .4
نزول آغاز مي شود و با عدالت محوري معرفت شناسانه در قوس صعود ادامـه مـي   

 . يابد تا انسان به عنوان خليفه االله كامل كننده دايره امكاني باشد
و ذاتـي   گرايانه امامانشان به حسن و قبح عقلي ماميه  تحت تأثير تعاليم عقلمتكلمان  ا .5

اند به اين صورت كه اولين مخلوق خداوند عقل بـود و خداونـد بـا نفخـه      معتقد بوده
حتـي در  (روحاني خود عقل را در آدمي غرس كرد تا معيار سـنجش حسـن و قـبح    

كنـد انجـام    نابراين خداوند آنچه را عقل آدمي نيكو تلقي مـي باشد ب)مورد عدالت الهي
 .دهد داند انجام نمي دهد و آنچه را عقل آدمي قبيح مي مي

،صـادر اول و مخلـوق خداونداسـت كـه در     »عقـل «در آموزه هاي امامان شيعي  .6
» عقل انساني«سيري نزولي توسط نفخة الهي در انسان غرس شده است تا همين 

تي بتواند ميـزان ادراك حسـن عـدالت و قـبح ظلـم از جانـب       در فرآيندي معرف
 .خداوند باشد

از صـفات و اسـماء    متكلمان اماميه به تبع رويكرد امامانشان عـدل الهـي را كـه    .7
كنند و معتقدند خدا ظالم نيسـت و تمايـل بـه     حسناي خداوند است برجسته مي

  .ظلم ندارد بنابراين قضاوت و كيفر روز رستاخيز كاملاً عادلانه است
از طرفي از جبرگرايـي  ) ع(الامرين اماميه به پيروي از امام جعفرصادق نظريه امر بين .8

گرايي معتزله متمايز است بنابراين يكي دانستن  ضاشاعره،  و از طرف ديگر از تفوي
گرايي معتزله خطاست هرچند اماميـه و معتزلـه هـر دو بـا      گرايي اماميه با عدل عدل

  .شوند ناميده مي» عدليه«عنوان 
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علــت اصــالت قائــل شــدن بــراي عقــل، عــدالت را خــواه در جنبــة   بــه اماميــه .9
ــت ــة   معرف ــانه و خــواه در جنب ــي شناس ــبح عقل ــه حســن و ق ــانه ب  وجودشناس

 . گيرند گردانند و وساطت عقل انسان را در شناخت عدل الهي ناديده نمي برمي
تـوان بـه    از نظر متكلمان اماميه بدون استناد عدل الهي به حسن و قبح عقلي نمي .10

 .صدق سخن پيامبران باور داشت
هاي ماوراءالطبيعي عالم در كليـة   امامي علاوه بر جنبهعدل الهي از نظر شيعة دوازده  .11

جـويي شـيعه از    و عـدالت  يسـتيز  نيز جاري است و ظلم شئون طبيعي و اجتماعي
 .شود همين اصل عقل بنيان ناشي مي

عدالت اجتمـاعي معرفـي   نقش اساسي امام دوازدهم را اقامه جهاني اصل ) ع(ـ علي12
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